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مرامنامه، اساسنامه، بیانیۀ اعلام موجودیت 

  مقدمه:
ملـت بـزرگ ایـران در مبـارزات تاریـخ معاصـر خود اهـداف و 
آرمان‌هـای مشـخصی را پی‌گرفته اسـت. اسـتقلال، حاکمیت 
اراده ملـت برسرنوشـت خویش و برخـورداری و رفاه اقتصادی، 
مضمـون مشـترک مطالبـات ایـن مبـارزه مسـتمر و طولانـی 
را تشـکیل می‌دهـد. انقالب اسالمی ایـران بـه رهبـری امام 
خمینـی)ره( در ادامـه نهضـت مشـروطه و نهضت ملـی نفت، 
بـه مثابـه نقطـه عطفـی در این مسـیر محسـوب می‌شـود که 
طـی آن ایـن ملـت بـزرگ توانسـت با عبـور از عصر سـلطنت 
و بـا راهبـرد مانـدگار اسـتقلال، ازادی و جمهـوری اسالمی، 
آرمان‌هـای تاریخـی خـود را با ظرفیت و امیـدی بیش از پیش 
پی بگیرد. اسـتقلال سیاسـی و تثبیت نهاد انتخابـات در قالب 
نظام جمهوری اسالمی به مثابه دو دسـتاورد بـزرگ و ماندنی 
انقالب، تنهـا تحقـق یـک خواسـته ملـی تاریخی نبـود بلکه 
فراهـم آمدن بسـتری فـراخ و ظرفیتی پرامکان بـرای پیگیری 
آرمان‌هـای تاریخـی در سـطحی فراتـر و در قالـب مبـارزه‌ای 
مسـالمت آمیـز، قانونی و مسـتمر بـود. درک ایـن دو حقیقت 
یعنـی ضـرورت تـداوم مبـارزه بـرای تحقـق هرچـه کامل‌تر و 
عمیق‌تـر آرمان‌هـای تاریخـی ملت بزرگ ایـران و پیگیری این 
مبـارزه از طریـق فرایندهای قانونی، مسـالمت امیز و تدریجی، 
همـان چیزی بـود که در سـال ۱۳۷۶ جنبش اصلاحـی ایران 
را رقـم زد. جنبشـی کـه بـه عنـوان یکـی از گسـترده‌ترین، 
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عمیق‌تریـن و تأثیرگذارترین پدیده‌های سیاسـی اجتماعی در 
تاریـخ جمهـوری اسالمی و بـه رغم همـه موانع و دشـواری‌ها 
چـه در سـطح قـدرت رسـمی و چـه در سـطح اجتماعـی 
انکارناپذیـری برجـای  و فرهنگـی، دسـتاوردهای مانـدگار و 
گذاشـته اسـت، آن گونـه که منطـق و گفتمـان اصلاح‌طلبانه، 
در سـطح جریان‌هـای سیاسـی و اجتماعـی غیراصالح طلب 

نیـز تعمیم یافته اسـت.
آرمان‌هـا  کامـل  تحقـق  بـرای  تالش  اسـتمرار  بی‌تردیـد 
شـکوفایی  و  پایـداری  و  ملـت  تاریخـی  خواسـت‌های  و 
دسـت‌آوردهای حاصلـه، مسـتلزم مشـارکت فراگیر و سـازمان 
یافتـه آحـاد مـردم اسـت. در ایـن زمینـه تشـکیل و تقویـت 
احـزاب سیاسـی و توسـعه و تعمیـق نهـاد حـزب در کشـور، 
بعنـوان اصلـی مـورد تأیید قانـون اساسـی، یکی از بسـترهای 

اصلـی تحقـق ایـن مشـارکت بـه حسـاب می‌آیـد.
برایـن اسـاس حزب توسـعه ملی ایران اسالمی بـه عنوان یک 
تشـکل سیاسـی اصلاح طلب، بـا اعتقاد به مکتـب حیاتبخش 
اسالم و مبانی مردم‌سـالاری تشـکیل می‌شـود. ایـن حزب بر 
مبنـای اصـول منـدرج در مرامنامه، بـا التزام به قانون اساسـی 
جمهـوری اسالمی ایران، به عنـوان میثاق ملـی و کلیه اصول 
منـدرج در آن، از جملـه اصـل ولایـت مطلقـه فقیـه فعالیـت 
می‌کنـد. ماهیـت و هویـت مبانی نظـری و اعتقـادی حزب، بر 
پایـه اصـول اسالمیت و مردمسـالاری، ثابـت و غیرقابل تغییر 

است.
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 الف: دیدگاه‌ها،آرمان‌ها و اصول مرامی:
اهـم دیدگاه‌هـا، آرمان‌هـا و اصـول مرامـی حزب توسـعه ملی 

ایـران اسالمی به شـرح زیر اسـت:
 دین، انسان و اجتماع

دیـن، هدایـت الهـی بـرای رسـتگاری و سـعادت جـاودان فرد 
انسـانی اسـت، از ایـن رو ماهیتـی فـردی دارد. امـا از آنجـا که 
انسـان دارای طبع و سرشـتی اجتماعی اسـت و رفـع نیازهای 
او و در نتیجه رشـد و کمال او جز در زیسـت اجتماعی محقق 
نمی‌شـود، دیـن و بـه عبـارت دقیق‌تـر دیـن جامـع )اسالم( 
بـه حیـات اجتماعـی و جمعـی انسـان توجـه و تأکیـد دارد و 
حـاوی احـکام و آموزه‌هایـی بـرای این وجه از زیسـت انسـانی 
نیـز هسـت. بنابرایـن نمی‌توانـد محـدود بـه سـاحت فـردی 
باشـد. هرچنـد کـه در تحلیلی نهایـی وجه اجتماعـی دین در 
خدمت رسـتگاری جاودانی انسـان اسـت. اهداف و غایات دین، 
برخـی ناظـر بـه وجـه فـردی و برخـی ناظـر بـر وجـه جمعی 
دین هسـتند. تحقـق مناسـبات عادلانه در تمامـی عرصه‌های 
اجتماعـی بـر شـالوده‌ای از معنویت و اخالق، عالی‌ترین هدف 

اجتماعی اسالم اسـت.
 عدالت اجتماعی

رشـد و کمـال انسـان و اساسـاً هویـت انسـانی وی در رقابـت‌ 
و همـکاری‌ بـا دیگـران در عرصـه زیسـت اجتماعـی تحقـق 
می‌یابـد. فقـدان رقابـت و همـکاری آزاد بـا همنوعـان، موجب 
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توقـف و سـکون انسـان در مسـیر رشـد و کمـال می‌شـود و 
غیرمنصفانـه بـودن شـرایط رقابـت و همـکاری، فرایند تحقق 
هویـت انسـانی را مختـل می‌کنـد. شـرایط رقابـت و همکاری 
منصفانـه در همـه حوزه‌هـای زیسـت اجتماعی انسـان همان 
چیـزی اسـت کـه می‌تـوان از آن بـا عنـوان عدالـت جمع‌گـرا 
یـاد کـرد. به ایـن ترتیب می‌تـوان »عدالت« را در سـه سـطح 
برابـری در اسـتفاده از فرصت‌هـا و مواهب اولیه اساسـی مادی 
و معنـوی )عدالـت در فرصت‌هـا(، عادلانـه و منصفانه‌تر کردن 
رویه‌هـا و سـازوکارها )عدالـت در فرایند‌هـا(، و توزیـع متـوازن 
و منصفانـه مطلوبیت‌هـای اجتماعـی کمیـاب نظیـر ثـروت و 
قـدرت و منزلـت و اطلاعات )عدالـت در برخورداری‌ها( تعریف 

کرد.
طبعـاً تحقـق عدالـت بـا مفهوم فـوق، به طـور کامـل در عالم 
واقـع امـری ناممکـن اسـت امـا تالش بـرای نزدیـک شـدن 
هرچه بیشـتر بـه این وضعیـت آرمانـی، امری ممکـن و لازمه 
یـک نظـام عادلانـه اجتماعـی اسـت. بنابرایـن بـه میزانـی که 
در یـک جامعـه، توزیـع متناسـب مواهـب اولیـه در سـطحی 
گسـترده تـر، رویه‌ها و روندهـا منصفانه‌تر و دامنـه برخورداری 
از مطلوب‌هـای کمیاب گسـترده‌تر باشـد، آن جامعه از سـطح 

بالاتـری از عدالـت برخوردار اسـت.
عدالت و حق، دو مفهوم همبسـته هسـتند و عدالت اجتماعی 
یعنـی برابـری در برخـورداری از حقـوق انسـانی در تمامـی 
سـطوح اقتصـادی، قضائـی، سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگـی. 



8

 ـتوسـعۀ مـلی ایـران اسـلامـی حـزبـ

مرامنامه، اساسنامه، بیانیۀ اعلام موجودیت 

از ایـن رو بـه نظـر مـا، عدالـت اجتماعـی در مفهـوم جامع آن 
متضمـن مفاهیم آزادی، امنیت، بهره‌منـدی عمومی از مواهب 

مـادی و برابـری قانونـی و حقوقی اسـت.
وظیفـه دولـت در ایـن جامعه نـه برابر سـازی مکانیکی جامعه 
و اقدامـات و دخالت‌هـای هیجانـی، مردم‌انگیزاننـده و به ظاهر 
عدالت‌خواهانـه کـه در عمـل بـه بی‌عدالتی بیشـتر می‌انجامد، 
‌بلکـه طراحی و مدیریت سـازوکارها و فرایندهایی اسـت که به 
طـور طبیعـی و در قالـب رقابتی آزاد، به عدالـت‌‌ همه جانبه به 

مفهوم سـابق‌الذکر بینجامد.
 آزادی و مردمسالاری

افـراد جامعـه در سرنوشـت، آینـده زیسـت اجتماعـی و نحوه 
اداره جامعـه بـه یـک انـدازه حـق دارنـد و در ایـن امـور هیـچ 
فـرد یـا گروهی از حـق ویژه و در نتیجه آزادی بیشـتر و امکان 

تصـرف گسـترده‌تر برخوردار نیسـت.
آزادی عقیـده، آزادی بیـان، آزادی قلـم و آزادی سـازمان یابی 
از جملـه آزادی‌هایـی اسـت کـه ذیـل دو نـوع آزادی مدنـی و 

سیاسـی صورتبنـدی می شـوند.
شـاخص مردم‌سـالاری در یـک نظـام سیاسـی، آزادی اقلیـت 
مخالف و منتقد و امکان اسـتفاده ایشـان از رسـانه‌های جمعی 
و فراهـم بـودن امکانـات و همـوار بودن سـازو کارهـای قانونی 
بـرای تبدیـل شـدن اقلیت بـه اکثریت اسـت. وجـود انتخابات 
آزاد و سـالم و برخـوردار از رقابـت عادلانه، ملاک و محک مهم 
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دیگری برای وجود مردمسـالاری در یک نظام سیاسـی اسـت.
حکومت مردمسـالار موظف به تامین شـرایط و توانمند سازی 
شـهروندان برای برخورداری و اسـتفاده از حقـوق و آزادی‌های 

مدنی و سیاسـی خویش است.
 اخلاق و معنویت

رسـتگاری و سـعادت انسـان در گـرو نیـل به کمـال معنوی و 
اخلاقـی اسـت. بـه همین سـبب پیامبر اسالم)ص( هـدف از 
رسـالت خـود را اتمام مـکارم اخلاق اعلام فرموده اسـت. از این 
رو امـکان رشـد و تعالـی معنـوی و اخلاقـی نیـز همانگونه که 
قانـون اساسـی نیـز تأکیـد کـرده، حقـی در کنار سـایر حقوق 
از جملـه حـق آزادی و امنیـت و ... بلکـه از مهم‌تریـن حقـوق 
انسـان اسـت. اما در سـطح اجتماعـی و عینی، تحقـق اهدافی 
نظیـر امنیـت، عدالـت، آزادی و رفـاه بـا شـالوده‌ای از اخلاق و 
معنویـت، بسترسـاز دسـتیابی انسـان‌ها به حق رشـد و کمال 

معنـوی و اخلاقـی بـه صورتی گسـترده و فراگیر اسـت. 
معنویـت و اخالق، مفاهیمـی انتزاعـی و بی‌ارتباط بـا مقولات 
اجتماعی نیسـت. مقـولات اخلاقـی و اجتماعـی در حوزه‌های 
مختلـف بـه نحـوی بـا یکدیگـر آمیخته‌انـد کـه تفکیـک آنها 
عماًل ممکـن نیسـت. هـر عمـل و کنـش اجتماعـی و یـا 
اقتصـادی در عیـن حـال می‌توانـد عمـل و کنشـی اخلاقـی و 

معنـوی بـه شـمار آید.
بـا توجـه به نقـش تعیین‌کننـده دولـت در اداره جامعـه و نیز 
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اهمیـت ویـژه مناسـبات میـان حکومـت و جامعـه و تاثیر آن 
بـر سـایر حوزه‌هـای اجتماعـی، بیـش از هـر عرصـه دیگـری، 
ارزش‌هـا و اصـول اخلاقـی بایـد در عرصه روابـط دولت- ملت 
ظهور و بروز داشـته باشـد. التـزام حاکمـان و حکومت‌گران به 
موازیـن و اصـول اخلاقـی در تعامـل بـا ملـت و التـزام آنان به 
امانـت‌داری و وعده‌هـا و تعهدات در قبـال ملت، رعایت حقوق، 
آبرو و حیثیت و احترام به کرامت انسـانی آحاد جامعه توسـط 
ایشـان و اجتنابشـان از دروغ و فریـب، ریـاکاری، نقـض عهـد، 
خیانـت در امانـت، مطلقیـت، برتـری طلبـی و ... پیش شـرط 
تعمیـم موازیـن اخلاقـی در دیگـر حوزه‌های اجتماعی اسـت.

 جامعه و حکومت
جامعـه بسـتر رشـد و کمـال انسـان اسـت. از منظـر حـزب، 
جامعـه آرمانـی، جامعه‌ای اسـت برخوردار از مناسـبات مبتنی 
بـر عدالـت و آزادی و معنویت که امکان رشـد متوازن و تامین 
نیازهای مادی و معنوی انسـان در آن فراهم باشـد.  مناسـبات 
اجتماعـی و اقتصـادی، لایتغیـر و مقیـد به شـکل و یا اشـکال 
خـاص نیسـت و بـرای توانمنـد سـازی آن، از کلیه ابتـکارات، 
زمینه‌هـا  ایـن  بشـری در  و دسـتاوردهای معرفـت  تجـارب 

می‌تـوان بهـره برد.
خداوند انسـان را مختار و آزاد آفریده اسـت. بنابراین حاکمیت 
بـر سرنوشـت و مقـدرات فـردی و اجتماعی، حق ذاتی انسـان‌ 
اسـت. هرگونـه سـلب ایـن حـق، اسـتبداد و مخالف خواسـت 
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خداوند اسـت. حکومت بـه مثابه نهادی عرفی، نتیجـه قرارداد 
اجتماعـی و اقـدام رضایت‌مندانـه آحـاد جامعـه بـه واگـذاری 
بخشـی از حقـوق خـود به نهاد حکومت اسـت کـه اصلی‌ترین 
وظیفـه آن تنظیـم ضوابط و مناسـبات تأمین کننـده امنیت و 
شـرایط زیسـت بهتـر و نظـارت و اجـرای صحیح آن اسـت. به 
عبـارت دیگـر قـدرت متمرکـز، برآمـده از اراده صاحبان حق و 

پاسـخگو در برابر آن‌هاسـت. 
بـه  محـدود  حکومـت،  صلاحیت‌هـای  و  اختیـارات  حیطـه 
حـدودی اسـت کـه جامعـه در قالـب قـرارداد اجتماعی تجلی 
یافتـه در قانـون اساسـی آن جامعـه، بـرای وی تعییـن کـرده 
اسـت و مـردم، حـق جابجایـی قـدرت از طرق مسـالمت آمیز 

را دارنـد.
از میـان اشـکال و الگوهـای آزمـوده شـده حکومـت، الگـوی 
جمهوریـت کـه مبتنـی بـر آزادی و خیـر و مصلحـت عمومی 

اسـت، مناسـب‌ترین الگـوی نظـری بـه شـمار مـی‌رود.
تالش بـرای ایجـاد جامعـه‌ای برخـوردار از امنیـت، عدالـت و 
آزادی و اخالق و معنویـت بـا طراحـی سیاسـت‌ها و برنامه‌هـا 
و  بهره‌گیـری از روش‌ها و سـازوکارهایی کـه مغایرتی با مبانی 
دینـی ندارنـد، مهم‌تریـن و اصلی‌ترین شـاخص‌ها وملاک‌های 
برنامه‌هاسـت.  و  اهـداف  سـطح  در  حکومـت  بـودن  دینـی 
بارزتریـن روش‌ها و سـازوکارهای مغایر بـا موازین دینی، روش 
اسـتبدادی در اداره امور کشـور اسـت که با اسـاس دین یعنی 
توحیـد و لازمـه آن یعنـی کرامـت ذاتی انسـان مغایـرت دارد. 
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بنابرایـن حکومتـی کـه اراده و مشـارکت جامعـه در اداره آن 
نقشـی نداشـته و بـر اسـاس خواسـت و اراده فردی یـا گروهی 

معیـن اداره ‌شـود قطعـاً حکومت اسالمی نخواهـد بود. 
معیارهـای مذکـور در یـک نظام سیاسـی می‌تواند بـه روش‌ها 
و اشـکال مختلفـی محقـق شـود. بنابرایـن حکومت اسالمی 
بـه شـکلی معیـن و صورتـی خـاص نیسـت. هـر  محـدود 
حکومتـی که از ویژگی‌هـا و ملاک‌های مذکور برخوردار باشـد 
و فراهـم آوردن بسـتری مناسـب بـرای رشـد و تعالـی انسـان 
مختـار و آزاد را هـدف خـود قـرار دهـد، حکومتـی اسالمی 
خواهـد بـود. عالمـان و فقیهـان مسـلمان در بـاب حکومـت، 
نظریه‌هـای مختلفی ارائـه داده‌اند. در قانون اساسـی جمهوری 
اسالمی ایـران، از میان ایـن نظریه‌ها، نظریـه حکومتی ولایت 
فقیـه با تفسـیری سـازگار با ملاک‌های سـابق‌الذکر بـه عنوان 
مبنای نظم سیاسـی نظام، به رسـمیت شـناخته شـده است و 
از اصـول تغییرناپذیـر این قانون محسـوب می‌شـود. لـذا التزام 
بـه آن وظیفـه قانونی همه کسـانی اسـت که خواهـان فعالیت 

سیاسـی در چارچـوب قانون اساسـی هسـتند.
 توسعه درون‌زا و پایدار

توسـعه بـه مثابه یک فرآینـد، عبارت اسـت از »فرآیند افزایش 
پایـدار ظرفیت‌هـا و پویایی‌های یک نظـام اجتماعی به منظور 
بـرآورده سـاختن نیازهای جامعـه و تطبیق با شـرایط متحول 
محیطـی« ایـن فرآیند را می‌توان در مقاطعی از مسـیر حرکت 
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خـود کـه اهـداف آن بـه طـور نسـبی در ابعاد مختلـف تحقق 
یافته اسـت )وضعیت‌ معین( مورد بررسـی قـرار داد.  

توسـعه بـه ایـن معنا، توسـعه همه‌جانبه یـا ملی نامیده شـده 
و شـامل همـه جوانـب زندگی جمعـی یعنی جوانب سیاسـی، 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی می‌شـود و می‌تـوان آن را در 

هریـک از جوانـب مذکور تعریـف کرد.
راهبردهـای توسـعه ناظـر بـه اهـداف،‌ ارزش‌ها و بایسـته‌‌های 
مطلـوب یـک جامعه اسـت و هـر جامعـه فرآیند توسـعه خود 
را متناسـب بـا ظرفیت‌هـا، امکانـات و محدودیت‌هـای مادی و 
معنـوی خـود، براسـاس آن‌هـا تعریـف می‌کنـد. رشـد و بهره 
وری، عدالـت و امنیـت از مهم‌تریـن ارزش‌های مبنـای راهبرد 

توسـعه در حوزه‌هـای مختلـف زیسـت اجتماعی اسـت.
در حـوزه سیاسـی از نظـر حـزب، ارزش‌هـای کلـی عدالـت، 
امنیـت و حـق انتخـاب رهبـران و گزینـش خـط مشـی‌های 
عمومـی، تعییـن کننـده تریـن ارزش‌هـا در راهبـرد توسـعه 
بـه شـمار می‌آیـد. از ایـن نظـر دو شـاخص کلان »میـزان 
مشـارکت سیاسـی« و »گسـتردگی رقابـت سیاسـی« کـه 
تضمیـن کننـده ارزش‌های فوق اسـت، مبنای ارزیابی سـطح 
توسـعه یافتگـی جامعـه بـه شـمار می‌آیـد. تفکیـک هریـک 
از ایـن دو شـاخص و تأکیـد بـر یکـی و فراموشـی دیگـری 
در راهبـرد توسـعه منجـر بـه توسـعه نامتـوازن و بحران‌های 
سیاسـی اجتماعـی می‌گـردد. بنابراین از نظر حـزب، افزایش 
مشـارکت تـوأم با گسـترش رقابـت، اصلی‌ترین شـاخص‌های 
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توسـعه سیاسـی به شـمار مـی‌رود.
در حـوزه اقتصـادی، عدالت و رشـد و پیشـرفت و برخـورداری 
مـردم از خدمـات تـداوم بخـش زندگـی، ارزش‌هـای مبنـای 
راهبـرد توسـعه اقتصادی اسـت. لـذا از نظر حزب دو شـاخص 
»میـزان تولیـد سـرانه ملـی« و »میـزان تناسـب در توزیـع 
درآمـد« مهم‌تریـن شـاخص‌های توسـعه اقتصـادی به شـمار 
مـی‌رود. شـاخص نخسـت ناظر به رشـد و بهـره‌وری اقتصادی 
و شـاخص دوم ناظـر به عدالت اقتصادی اسـت. بر این اسـاس 
راهبـرد توسـعه اقتصـادی متـوازن، راهبـرد رشـد همزمـان با 

توزیـع مجدد اسـت.
در عرصـه اجتماعـی بـا توجـه بـه ارزش‌هـای سـابق الذکـر، 
سـطح توسـعه یافتگـی اجتماعـی یـک جامعـه را می‌تـوان 
براسـاس دو شـاخص کلان »میـزان تقسـیم کار و تخصصـی 
شـدن« و »میزان احسـاس مشـارکت و همبسـتگی جمعی« 
تعریف کرد. شـاخص اول ناظر به وضعیـت افتراق‌یابی نهادی 
نیروهـای اجتماعـی اسـت و شـاخص دوم ناظـر بـه وحدت و 
همبسـتگی اجتماعـی اسـت. بـر این اسـاس راهبرد توسـعه 
اجتماعـی مطلـوب از نظر حزب راهبرد افتـراق نهادین همراه 

بـا همبسـتگی اجتماعی اسـت.
در عرصـه فرهنگـی، محتـرم شـناختن فرهنگ‌هـا و افزایـش 
آن،  مصـرف  و  فرهنگـی  محصـولات  تولیـد  در  مشـارکت 
همبسـتگی و التـزام بـه ارزش‌هـای مذهبی و ملـی مهم‌ترین 
ارزش‌هـای مبنای توسـعه فرهنگی به شـمار مـی‌رود. بنابراین 



15

مرامنامه، اساسنامه، بیانیۀ اعلام موجودیت 
 ـتوسـعۀ مـلی ایـران اسـلامـی حـزبـ

»میـزان تنـوع و خلاقیـت و تولیـد محصـولات فرهنگـی« و 
»میـزان همپذیـری و همزیسـتی در قالـب یـک واحـد بزرگ 
فرهنگـی« مهم‌تریـن شـاخص‌های توسـعه فرهنگی به شـمار 
می‌آیـد. شـاخص نخسـت تضمیـن کننـده احتـرام بـه خرده 
فرهنگ‌هـا و محتـرم شـناختن تکثـر فرهنگی و شـاخص دوم 
تأمیـن کننـده وحـدت و همبسـتگی فرهنگی در سـطح ملی 
اسـت. از ایـن رو راهبـرد مطلوب فرهنگی از نظـر حزب، تولید 
و خلاقیـت همـراه با یکپارچگی فرهنگی مبتنـی بر عالی‌ترین 
ارزش‌هـای ملـی غیـر مغایر بـا ارزش‌هـای دینـی و همچنین 

ارزش‌هـای مذهبـی جامعـه ایران اسـت.
 ب: اهداف

حـزب توسـعه ملـی ایـران اسالمی، برای تحقـق اهـداف زیر 
تالش می‌کنـد:

 تثبیـت و نهادینـه کردن اهـداف و آرمان‌هـای اصیل انقلاب 
اسالمی یعنی اسـتقلال، آزادی و جمهوری اسلامی

 رشـد و ارتقاء سـطح آگاهی‌های سیاسـی و اجتماعی جامعه 
و سـازماندهی و بسـیج نیروهای اجتماعی به منظور مشـارکت 

در اداره امور کشـور
 تحقـق کامـل اصـل حاکمیـت انسـان بر سرنوشـت خویش 
بـه عنوان یـک حق خـدادادی و مـورد تأکید قانون اساسـی و 

حفـظ کرامت انسـانی شـهروند ایرانی
 تحقـق جامعـه‌ای آبـاد، آزاد و برخـوردار از عدالـت و امنیت 
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رفاه  و 
 تحکیـم مبانـی و بسـط مناسـبات عادلانه در کلیه سـطوح 

فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی 
 ارتقای معنویت و اخلاق در سطح جامعه 

 ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه متوازن و پایدار 
 تحکیم وحدت و همبستگی ملی 

 ج: خط مشی و راهبردها
و  اهـداف  می‌کوشـد  اسالمی  ایـران  ملـی  توسـعه  حـزب 
آرمان‌هـای فـوق را در قالب اصول راهبـردی زیر پیگیری کند:

 تأکیـد بـر اجـرای بـی کـم و کاسـت کلیـه اصـول قانـون 
اساسـی جمهوری اسالمی ایران و اسـتفاده از حداکثر ظرفیت 

ایـن قانـون برای حل مشـکلات کشـور 
 التـزام بـه فعالیـت قانونـی و مسـالمت‌آمیز بـه مثابـه اصول 

رویکـرد اصالح طلبانه
 تالش در جهـت رشـد آگاهی‌هـای سیاسـی و اجتماعـی 

معه جا
 التـزام بـه تکثر سیاسـی و احتـرام به حقوق همه تشـکل‌ها 

و فعالان سیاسـی
 التـزام بـه اصول اخلاقی در کلیه امور به ویـژه در رقابت‌های 

سیاسی
 التـزام بـه منافع و مصالـح ملی و مقدم داشـتن آن بر منافع 

حزبی
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 دفـاع از حقـوق و آزادی‌هـای اساسـی از جملـه آزادی بیان، 
آزادی رسـانه‌ها، آزادی اجتماعـات و .... 

 تلاش در جهت استیفا و تثبیت حقوق شهروندی 
 تلاش در جهت تقویت تحزب و نهادهای مدنی

 تعامـل بـا نهادهـای حکومتـی از طریـق حمایـت و نقـد 
عملکردهـا و ارائـه پیشـنهادها و برنامه‌هـای مفیـد بـرای حل 

مشـکلات کشـور
 احتـرام بـه تکثـر قومـی، فرهنگـی و مذهبـی جامعـه ایران 
و حمایـت از حقـوق پیـروان ادیـان، مذاهـب و اقـوام ایرانی در 
چارچوب قانون اساسـی و تلاش برای مشـارکت هرچه بیشـتر 
اقـوام و مذاهـب در اداره امـور کشـور بـا هـدف افزایش وحدت 

و همبسـتگی ملی
 تالش در جهـت تمرکز زدایـی و توزیع قـدرت در اداره امور 

کشـور در چارچوب قانون اساسـی
 تالش بـرای مشـارکت در اداره امـور کشـور از طریـق تهیه 
و ارائـه برنامـه بـرای حوزه‌هـا و بخش های مختلف، مشـارکت 

در انتخابـات و ...
 تالش و تمرکـز بـر امـر شفاف‌سـازی و مبـارزه بـا فسـاد 

سـازمان‌یافته در همـه ابعـاد  
ایـن مرامنامـه در تاریـخ 69/2/7 بـه تصویـب اولیـن مجمـع 

عمومـی )کنگـره( حزب رسـید





حـزبــ توسـعه مـلی ایـران اسـلامـی
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  فصل اول: کلیات
 مـاده 1 : حـزب توسـعه ملـی ایـران اسالمی کـه در ایـن 
اساسـنامه بـه اختصـار حـزب نامیـده می‌شـود، تشـکیلاتی 
اسـت کـه به اسـتناد قانون نحـوه فعالیت احـزاب و گروه‌های 
سیاسـی، در محـدوده جغرافیایی سراسـر کشـور بـراي مدت 

تشـکیل می‌شـود. نامحدود 
خیابـان  تهـران-  حـزب؛  اصلـی  مرکـز  نشـانی   :1 تبصـره 

اسـت.  6651 پالک  اسالمی-  جمهـوری 
می‌توانـد  ضوابـط  و  قوانیـن  مطابـق  حـزب   :2 تبصـره 
درخصوص تأسـیس شعب اسـتانی و دفاتر شهرسـتانی اقدام 

. کند
تبصـره 3: تأسـیس شـعبه و دفتر حـزب در خارج از کشـور 

ممنوع اسـت.
 مـاده 2: حـزب بـر مبنـاي مرامنامـه خـود و بـا التـزام به 
قانون اساسـی جمهوري اسالمی ایران و کلیـه اصول مندرج 
در آن از جملـه اصـل ولایـت مطلقـه فقیـه، در چارچوب این 

اساسـنامه شـکل می‌گیـرد و فعالیـت می‌کند.
تبصـره: در صـورت توقیـف پروانـه، حـزب حـق هیچگونـه 
فعالیتـی نـدارد. بدیهـی اسـت پـس از انتضاء یا رفـع توقیف، 

حـزب بـه فعالیـت خـود ادامه خواهـد داد
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  فصل دوم: عضویت
 ماده 3 : شرایط عضویت در حزب به شرح زیر است:

3-1- داشتن تابعیت ایرانی و حداقل سن 18 سال تمام
3-2- مسلمان بودن و عمل به فرائض دینی

3-3- التـزام عملـی به قانون اساسـی جمهوري اسالمی ایران 
و کلیـه اصـول منـدرج درآن از جمله اصـل ولایت مطلقه فقیه

3-4- التزام عملی به مرامنامه و اساسنامه حزب
3-5- التـزام بـه همکاري با حـزب در چارچـوب آئین‌نامه‌ها و 

تصمیمـات ارکان و نهادهای حزب
3-6- تکمیـل فـرم تقاضـاي عضویت و تعهد بـه پرداخت حق 

عضویت
3-7- عدم عضویت در سـایر گروه‌هاي سیاسـی به اسـتنثناي 
عضویـت غیـر موثـر در گروه‌هاي مـورد تأیید حزب کـه دارای 

وجه صنفی هسـتند.
3-8- عدم سوء پیشینه کیفری موثر

3-9- عدم انطباق با اوصاف مقرر در ماده 5 قانونی احزاب
تبصـره 1: مراحل تشـکیلاتی و نحوه بررسـی صلاحیـت افراد 
متقاضـی عضویـت در حـزب و همچنیـن نهاد حزبـی تصمیم 
گیرنـده در ایـن خصوص را آئین‌نامه مربوط مشـخص می‌کند.

تبصـره 2: اعضای هیأت موسـس، شـورای مرکزی و شـورای 
بازرسـی )داوری( و همچنیـن دبیـرکل و مسـئولان شـعب 
از  بـه حسـاب می‌آینـد و  )حوزه‌هـای( حـزب، عضـو موثـر 
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عضویـت موثـر در احـزاب دیگر ممنوع هسـتند. سـایر اعضای 
حـزب عضـو عـادی محسـوب می‌شـوند.

 مـاده 4: خاتمـه عضویـت در حـزب بـه شـرح زیر رخ 
می‌دهـد:

4-1- استعفا
4-2- فوت

4-3- لغـو عضویـت توسـط نهـاد حزبـی داراي صلاحیـت بـه 
دلیـل از دسـت دادن یکـی از شـروط عضویـت

4-4- انحلال حزب
تبصـره: مراحـل تشـکیلاتی و نحـوه بررسـی لغـو عضویت از 

حـزب را آئین‌نامـه مربـوط مشـخص می‌کنـد.

   فصل سوم: ارکان و تشکیلات
 ماده 5 : ارکان حزب عبارتند از:

هیئـت موسـس، مجمـع عمومـی )کنگـره(، شـوراي مرکزي، 
شـعب  مسـئولان  و  دبیـرکل  )داوري(،  بازرسـی  شـوراي 

اسـتانی )حوزه‌هـای( 
 ماده 6: هیئت موسـس متشـکل از اشـخاص حقیقی اسـت 
کـه وظایـف مربوط به تأسـیس و اخـذ پروانه فعالیـت حزب را 

بر عهـده دارد.
و  عالی‌تریـن رکـن  )کنگـره(  مـاده 7: مجمـع عمومـی   
بالاتریـن مرجـع تصمیم‌گیـري و سیاسـت‌گذاري حزب اسـت 

کـه هـر سـال بـا شـرکت اعضـاي حـزب تشـکیل می‌شـود.
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تبصـره 1: مجمـع عمومی )کنگـره( با حضور دو سـوم اعضاي 
آن رسـمیت می‌یابـد و چنانچـه بـه حد نصاب نرسـد، حداکثر 
یـک ماه بعد، با حضـور اکثریت مطلق اعضـاي مجمع عمومی 
)کنگره( رسـمیت خواهد یافـت. در صورتی که مجمع عمومی 
)کنگـره( بـراي مرتبه دوم نیز به رسـمیت نرسـد، حداکثر یک 

مـاه بعـد، با هـر تعداد عضـو حاضر، رسـمی خواهد بود.
تبصـره 2: در مـوارد ضروري، با تشـخیص و تصویب دو سـوم 
آراي موافـق شـوراي مرکـزي، یـا پیشـنهاد یک سـوم اعضاي 
حـزب به شـوراي مرکـزي، مجمع عمومی )کنگـره( به صورت 
فوق‌العـاده، حداکثـر 45 روز، حسـب مـورد، پـس از تصویب یا 

وصول پیشـنهاد، تشـکیل می‌شود.
تبصـره 3: مصوبـات مجمـع عمومی )کنگـره( بـا راي موافق 
اکثریـت مطلـق اعضـاي حاضـر آن، معتبـر اسـت، مگـر در 
مـواردي کـه در اساسـنامه، نصاب دیگري تعیین شـده باشـد.

تبصـره 4: پـس از برگـزاری اولیـن مجمع عمومـی )کنگره(، 
برگـزاري کنگره‌هـای بعـدی برعهـده شـوراي مرکزي اسـت.

تبصـره 5: پـس از مجمع عمومی )کنگـره( اول که کلیه افراد 
متقاضی عضویت و تأیید شـده از جانب هیأت موسـس در آن 
عضویـت دارنـد، سـایر کنگره‌هـا با حضـور تعـدادی از اعضای 
حـزب برگـزار خواهـد شـد. تعـداد اعضـای شـرکت کننـده و 
چگونگـی انتخـاب آنـان را آئین‌نامـه مربـوط تعییـن خواهـد 

کـرد. ایـن تعـداد نبایـد از300 نفر کمتر باشـد.
تبصـره 6: بـه منظـور حضـور نماینده کمیسـیون احـزاب در 



24

 ـتوسـعۀ مـلی ایـران اسـلامـی حـزبـ

مرامنامه، اساسنامه، بیانیۀ اعلام موجودیت 

مجمـع عمومـی )کنگـره(، مراتـب حداقـل دو هفتـه قبـل به 
اطالع کمیسـیون احـزاب می‌رسـد. عـدم حضـور نماینـده 
کمیسـیون مانـع از برگـزاری مجمع عمومی )کنگـره( نخواهد 

بود.
 مـاده 8: وظایـف و اختیـارات مجمع عمومـی )کنگره( 

به شـرح زیر اسـت:
8-1- تصویـب نهایـی مرامنامـه و اساسـنامه و تغییرات بعدي 
آن بـا آراي موافـق دو سـوم اعضـاي حاضـر مجمـع عمومـی 
در  و  موسـس  هیـأت  پیشـنهاد  بـه  اول  دردوره  )کنگـره(، 
دوره‌هـاي بعـدي به پیشـنهاد شـوراي مرکـزي و یـا 30 نفر از 

اعضـاي مجمـع عمومی )کنگـره(.
8-2- انتخـاب اعضـاي هیئـت رئیسـه دائـم هـر دوره مجمـع 

)کنگره(. عمومـی 
8-3- تصویـب نهایـی آئین‌نامـه نحـوه تشـکیل و اداره مجمع 
عمومـی )کنگـره(، بـه غیـر از دوره اول، و تغییـرات بعدي آن.

8-4- اسـتماع گـزارش عملکـرد سـالانه شـورای مرکـزي و 
شـورای بازرسـی )داوري( و بررسـی آن‌هـا.

8-5- انتخاب، پذیرش اسـتعفا، اسـتیضاح و برکنـاري اعضاي 
شـورای مرکزی و شـورای بازرسـی )داوری(.

کلان  برنامه‌هـاي  و  جهت‌گیری‌هـا  نهایـی  تصویـب   -6-8
سیاسـی و اجرایـی یـک سـاله حـزب.

8-7- اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات شـوراي بازرسـی )داوري( 
و اعضاي آن.
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8-8- تصویـب نهایـی بیانیـه پایانـی مجمع عمومـی )کنگره( 
حزب.

8-9- تصویـب انحالل حـزب بـا آراء دو سـوم کل اعضـاي 
مجمـع عمومـی )کنگـره( و انتخـاب هیئـت تصفیـه.

تبصـره: صورتجلسـات مجمـع عمومـی )کنگـره( بـه همـراه 
مرامنامه و اساسـنامه مصوب و تغییـرات بعدي آن و همچنین 
فهرسـت اعضـاي منتخـب شـوراي مرکـزي، بـه کمیسـیون 

احـزاب ارسـال می‌شـود.
 مـاده 9: شـوراي مرکـزي عالی‌تریـن رکـن حـزب پـس از 
مجمـع عمومـی )کنگره( اسـت. این شـورا مرکـب از 15 عضو 
اصلـی و 5 عضوعلی‌البـدل اسـت کـه توسـط مجمـع عمومی 
)کنگـره( و از میـان اعضـاي حزب کـه عضو موثرسـایر احزاب 

نباشـند بـراي مـدت دو سـال انتخاب می‌شـود.
تبصـره 1: شـوراي مرکـزي هـر دوره بـا انتخـاب حداقـل 10 
عضـو رسـمیت می‌یابـد و انتخـاب کسـري اعضـاي آن، در 
مجمـع عمومـی )کنگـره( فوق‌العـاده یـا عـادي بعـدي انجـام 

می‌شـود.
تبصـره 2: تا رسـمیت یافتن شـوراي مرکزي جدید، شـوراي 

مرکـزي قبلـی معتبر بـوده و به کار خـود ادامـه خواهد داد.
تبصـره 3: مـدت دوره شـورا در هر صورت با تشـکیل مجمع 
عمومی )کنگره( عادي دو سـال بعد و رسـمیت یافتن شـوراي 

مرکزی جدیـد، به پایان می‌رسـد.
تبصـره 4: انتخاب مجدد اعضای شـورا بـراي دوره‌هاي بعدي 
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است. بلامانع 
رأي  بـدون حـق  موظفنـد  علی‌البـدل  اعضـاي  تبصـره 5: 
در جلسـات شـورا شـرکت کننـد و در صـورت عـدم حضـور 
تعـدادي از اعضاي اصلی در جلسـه، به همان تعـداد، از اعضاي 
علی‌البـدل حاضـر در جلسـه، بـه ترتیـب کسـب رأي بیشـتر 
در مجمـع عمومـی )کنگـره( و تا زمـان حضور یافتـن اعضاي 

اصلـی، داراي حـق راي خواهنـد بـود.
تبصـره 6: جلسـات شـوراي مرکـزي بـا حضـور 10 عضـو 
رسـمیت می‌یابـد و مصوبـات بـا رأي موافـق حداقـل 8 نفـر، 

اسـت. معتبر 
تبصـره 7: در صورتی که شـوراي مرکزي پس از به رسـمیت 
رسـیدن، بـه دلیـل پذیـرش اسـتعفاء، برکنـاري، لغوعضویت، 
فـوت و یـا غیبـت بـه دلایـل خـارج از اختیـار بقیه اعضـاء، از 
رسـمیت خارج شـود، وظایف آن بطور موقت به عهده شـوراي 
مرکـزي موقت، مرکـب از باقی مانـده اعضاي شـوراي مرکزي 
و اعضـاي شـوراي بازرسـی )داوري( خواهد بود. نحوه تشـکیل 
و اداره جلسـات شـوراي مرکـزي موقـت را آئین‌نامـه مربـوط 

می‌کند. معیـن 
تبصـره 8: در صورتـی کـه کمیسـیون احـزاب، عضویـت فرد 
یـا افـرادي از اعضاي شـوراي مرکزي را مغایر قانون تشـخیص 
داده و مراتـب را رسـماً بـه حـزب ابالغ کنـد، عضویـت فرد یا 
افراد مذکور در شـوراي مرکزي از تاریخ دریافت ابلاغ رسـمی، 

می‌شـود. لغو 



27

مرامنامه، اساسنامه، بیانیۀ اعلام موجودیت 
 ـتوسـعۀ مـلی ایـران اسـلامـی حـزبـ

 مـاده 10:  وظایف و اختیارات شـوراي مرکزي به شـرح 
زیر اسـت:

10-1- انتخـاب دبیـرکل حـزب از میـان اعضـاي اصلی شـورا 
در آغـاز هـر دوره و تصمیم‌گیـري در مورد تغییـرات بعدي آن

10-2- انتخـاب قائـم مقـام دبیـرکل از میـان اعضاي شـوراي 
مرکـزي بـه پیشـنهاد دبیـرکل، در آغـاز هـر دوره و تصمیـم 

گیـري در مـورد تغییـرات بعـدي آن.
10-3- انتخـاب رئیـس و حداقـل سـه عضو اصلـی دیگر دفتر 
سیاسـی از میان اعضاي خود و سـایر اعضـاي آن دفتر از میان 
اعضـاي حـزب در آغـاز هـر دوره و تصمیم‌گیـري در مـورد 

تغییـرات بعـدي آن‌ها.
10-4- انتخـاب رئیـس دفتـر طـرح و برنامـه از میـان اعضاي 
حـزب به پیشـنهاد دبیـرکل، در آغاز هـر دوره و تصمیم گیري 

در مـورد تغییـرات بعدي آن.
10-5- انتخـاب رئیـس هیـات اجرایـی از میـان اعضاي حزب 
بـه پیشـنهاد دبیـرکل، در آغـاز هـر دوره و تصمیم‌گیـري در 

مـورد تغییرات بعـدي آن.
10-6- انتخـاب خزانـه‌دار از میـان اعضـاي حزب به پیشـنهاد 
دبیـرکل، در آغـاز هـر دوره و تصمیم‌گیـري در مـورد تغییرات 

آن. بعدي 
10-7- انتخاب مسـئولان کمیسـیون‌هاي دفتـر طرح و برنامه 
از میـان اعضـاي حـزب در آغـاز هـر دوره و تصمیم‌گیـري در 

مـورد تغییـرات بعـدي آن‌ها به پیشـنهاد رئیـس آن دفتر.
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10-8- انتخـاب مسـئولان کمیته‌هاي حـزب در مرکز از میان 
اعضـاي حـزب در آغـاز هـر دوره و تصمیم‌گیـري در مـورد 

تغییـرات بعـدي آن‌هـا به پیشـنهاد رئیـس هیـات اجرائی.
10-9- تصویـب نهایـی ایجـاد و انتشـار رسـانه‌هاي حـزب به 
پیشـنهاد دفتر سیاسـی و انتخاب مدیر مسـئول هر یک از آنها 
جهـت معرفی بـه مراجع قانونی مربـوط براي اخـذ پروانه‌هاي 

لازم.
10-10- تفسـیر مرامنامه، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی 

)کنگره(.
و  اساسـنامه  مرامنامـه،  تغییـرات  پیشـنهاد  ارائـه   -11-10
آئین‌نامـه نحوه تشـکیل و اداره مجمع عمومـی )کنگره( حزب 

بـه مجمـع عمومی )کنگـره(.
10-12- برگزاري مجامع عمومی )کنگره‌هاي( حزب.

10-13- تصویـب مقدماتـی برنامه‌هـاي سیاسـی و اجرایـی 
یک سـاله حزب، به پیشـنهاد دفتر سیاسـی و هیـأت اجرایی، 

حسـب مـورد، و ارائـه آن به مجمـع عمومـی )کنگره(.
10-14- تصویـب مقدماتـی بیانیـه پایانـی مجمـع عمومـی 
)کنگـره( بـه پیشـنهاد دفاتـر سیاسـی و دفتر طـرح و برنامه و 

ارائـه آن بـه مجمـع عمومـی )کنگره(.
10-15- ارائـه گـزارش عملکـرد سـالانه بـه مجمـع عمومـی 

)کنگره(.
10-16- پیگیـري مصوبـات مجمع عمومی )کنگـره( و نظارت 

بر حسـن اجـراي آنها.
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10-17- تصویـب نهایـی آئیـن نامه‌هاي داخلی حـزب به غیر 
از آئین‌نامـه نحـوه تشـکیل و اداره مجمـع عمومـی )کنگره( و 
آئین‌نامه‌هاي مربوط به حوزه کاري شـوراي بازرسـی )داوري(.

10-18- تصویـب تشـکیل و انحالل حوزه‌هـاي حـزب در 
اسـتان‌ها و انتخـاب و تغییـر مسـئول آن‌هـا.

10-19- تصویـب نهایـی لغـو عضویـت اعضـاي حـزب بـه 
پیشـنهاد شـوراي داوری و بازرسـی به اسـتثناء اعضاي شوراي 

مرکـزي و بازرسـی )داوری(.
10-20- تصویـب نهایـی بودجـه سـالانه و درآمدهـاي مالی و 
صـورت هزینه‌هـاي سـالانه حزب به پیشـنهاد هیـات اجرایی.

و  مجامـع، جبهه‌هـا  در  تصویـب عضویـت حـزب   -21-10
ائتلاف‌هاي سیاسـی کشـور و تعیین نمایندگان حـزب در آنها 

بـه پیشـنهاد دفتر سیاسـی.
10-22- تصویـب نهایـی سیاسـت‌ها و نامزدهـاي انتخاباتـی 

حـزب بـه پیشـنهاد دفتر سیاسـی.
10-23- تصویـب نهایـی طرح‌هـا و برنامه‌هـاي پیشـنهادي 
حـزب بـراي اداره بهتـر کشـور بـه پیشـنهاد دفاتر سیاسـی و 

برنامه. طـرح و 
10-24- تصویب تشـکیل نهادهاي سـتادي حزب براي انجام 

مأموریت‌هاي خاص و فرابخشـی.
10-25- انجـام وظایـف محولـه از جانـب مجمـع عمومـی 

حـزب. مصـوب  آیین‌نامه‌هـاي  و  )کنگـره( 
 مـاده 11: شـوراي بازرسـی )داوری( رکـن بازرسـی و داوري 
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داخلـی حـزب اسـت کـه مرکـب از 5 عضـو اصلـی و 2 عضـو 
علی‌البـدل بـوده و از میـان اعضاي حـزب براي مدت دو سـال 

می‌شـود. انتخاب 
تبصـره 1: اعضـاي شـوراي بازرسـی)داوری( نمی‌تواننـد عضو 

شـوراي مرکزي باشـند.
تبصره 2: شـوراي بازرسـی)داوری( هـر دوره با انتخاب حداقل 
سـه عضـو شـکل می‌گیـرد و انتخـاب کسـري اعضـاي آن، در 
مجمـع عمومـی )کنگـره( فوق‌العـاده یـا عـادي بعـدي انجـام 

می‌شـود.
تبصـره 3: تا رسـمیت یافتـن شـوراي بازرسـی )داوری( هر 
دوره، شـوراي قبلـی معتبـر بوده و بـه کار خـود ادامه خواهد 

داد.
تبصـره 4: مـدت دوره شـورا در هر صورت با تشـکیل مجمع 
عمومی )کنگره( عادي دو سـال بعد و رسـمیت یافتن شـوراي 

بازرسـی )داوری( جدیـد، به پایان می‌رسـد.
تبصـره 5: انتخاب مجدد افـراد براي دوره‌هـاي بعدي بلامانع 

است.
رأي  حـق  بـدون  موظفنـد  علی‌البـدل  اعضـاي  تبصـره 6: 
در جلسـات شـورا شـرکت کننـد و در صـورت عـدم حضـور 
تعـدادي از اعضاي اصلی در جلسـه، به همان تعـداد، از اعضاي 
علی‌البـدل حاضـر در جلسـه، بـه ترتیـب کسـب رأي بیشـتر 
در مجمـع عمومـی )کنگـره( و تا زمـان حضور یافتـن اعضاي 

اصلـی، داراي حـق راي خواهنـد بـود.
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تبصـره 7: جلسـات شـوراي بازرسـی )داوری( بـا حضور سـه 
عضـو رسـمیت می‌یابـد و مصوبـات جلسـه بـا رأي موافـق 

حداقـل سـه نفـر معتبر اسـت.
 مـاده 12: وظایف و اختیارات شـوراي بازرسـی )داوري( 

به شـرح زیر اسـت:
12-1- دریافـت شـکایات و گزارش‌هـاي مربـوط بـه تخلفات 

اعضـاي حزب.
12-2- تحقیـق و بررسـی درخصوص شـکایات و گزارش‌های 
دریافتـی، صـدور رأي و تعییـن مجازات تشـکیلاتی متناسـب 

براسـاس آئین‌نامه‌هـاي مربـوط.
12-3- تهیـه پیـش نویـس آیین‌نامـه تخلفات اعضـاي حزب، 
شـامل تعییـن نـوع تخلـف و میـزان مجـازات و همچنیـن 
آیین‌نامـه نحوه رسـیدگی به تخلفات اعضـا و چگونگی اجرایی 

شـدن آرا صادره.
نحـوه  داخلـی  آئین‌نامه‌هـاي  نویـس  پیـش  تهیـه   -4-12
تشـکیل و اداره جلسات شـوراي بازرسـی )داوری( و همچنین 
تشـکیلات، شـرح وظایف و محدوده اختیارات کمیسـیون‌هاي 

تشـکیل شـده از سـوي آن شورا.
12-5- ارائـه گـزارش عملکـرد سـالانه بـه مجمـع عمومـی 

)کنگـره(.
12-6- انتخاب رییس شورا از میان اعضاي اصلی خود.

12-7- انجـام وظایـف محوله از جانـب مجمع عمومی کنگره( 
و آئین‌نامه‌هـاي مصـوب حزب.



32

 ـتوسـعۀ مـلی ایـران اسـلامـی حـزبـ

مرامنامه، اساسنامه، بیانیۀ اعلام موجودیت 

تبصـره 1: مرجـع تصمیـم گیـري در مـورد تخلفات شـوراي 
بازرسـی )داوری( و اعضـاي آن، مجمـع عمومی )کنگره( حزب 

است.
تبصـره 2: کلیـه آیین‌نامه‌هـاي مربـوط بـه شـوراي بازرسـی 
)داوری(، پـس از تهیـه به وسـیله آن شـورا، به تصویب جلسـه 
مشـترك شوراي مرکزي و شـوراي بازرسـی )داوری( می‌رسد.
 مـاده 13: دبیـرکل عالی‌تریـن مقـام حزب اسـت که از 
میـان اعضـاي اصلی شـوراي مرکزي، توسـط آن شـورا 

انتخـاب می‌شـود و وظایـف زیـر را به عهـده دارد:
13-1- اداره جلسات شوراي مرکزي.

13-2- عضویت در دفتر سیاسی و دفتر طرح و برنامه.
13-3- ابالغ مصوبـات مجمـع عمومـی )کنگـره( و شـوراي 

مرکـزي و آراء شـوراي بازرسـی)داوری( بـه ارکان حـزب.
13-4- امضـاي احـکام منتخبـان مجمـع عمومـی )کنگـره(، 

شـوراي مرکـزي و رئیـس شـوراي بازرسـی )داوری(.
13-5- پیشـنهاد روسـاي دفتر طرح و برنامـه و هیأت اجرایی 
و خزانـه دار از میـان اعضاي حـزب و قائم مقام دبیرکل از میان 

اعضاي شـوراي مرکزي به آن شـورا.
13-6- امضاي کلیه اسناد بهادار و مالی حزب.

13-7- انتشار و اعلام مواضع رسمی حزب.
13-8- امضـاي مکاتبـات رسـمی حزب بـا نهادهاي خـارج از 

حزب.
13-9- اقامـه دعـوي از طـرف حـزب و جوابگویـی بـه دعاوي 
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اشـخاص حقیقـی و حقوقـی علیـه حـزب در کلیـه مراجـع 
قضایـی و حـل و فصـل دعـاوي از طریـق سـازش یـا انتخـاب 

وکیل.
13-10- ارسـال آمـار، اسـناد و گزارش‌هایـی کـه حزب طبق 

قانـون موظـف بـه ارائه آن به وزارت کشـور اسـت.
13-11- پاسـخگویی نسـبت به کلیـه تصمیمـات، اقدامات و 

عملکـرد حزب.
تبصـره 1: دبیـرکل پـس از انتخـاب بـه کمیسـیون احـزاب 

می‌شـود. معرفـی 
تبصـره 2: قائـم مقـام دبیرکل در غیـاب و یا بنابر درخواسـت 

دبیـرکل، تمـام و یا قسـمتی از وظایف وي را برعهـده دارد.
 مـاده 14: دفتـر سیاسـی مرکـب اسـت از دبیـر کل بـه 
عنـوان عضـو اصلـی و همچنیـن 10 عضـو اصلـی دیگـر و 4 
عضوعلی‌البـدل که توسـط شـوراي مرکزي انتخاب می‌شـوند.

تبصـره: دفتر سیاسـی می‌تواند تعـدادي از افـراد صاحب نظر 
را بـه عنوان مشـاور انتخـاب و به جلسـات دعوت کند.

 مـاده 15: وظایـف و اختیارات دفتر سیاسـی به شـرح 
زیر اسـت:

15-1- تصویـب نهایـی مواضـع سیاسـی حـزب بـا صـدور 
و  مصاحبه‌هـا  برگـزاری  نامه‌هـا،  اطلاعیه‌هـا،  بیانیه‌هـا، 
تهیـه کتـب، جزوه‌هـا و نظایـر آن در چارچـوب مرامنامـه و 
جهت‌گیری‌هـا و برنامه‌هـای کلان سیاسـی سـالانه مصـوب 

)کنگـره(. مجمـع عمومـی 
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15-2- تصویـب مواضـع حـزب درقبـال جناح‌هـاي فکـري و 
سیاسـی، احـزاب، جمعیت‌هـا و شـخصیت‌ها، در چارچـوب 
مرامنامـه و جهت‌گیری‌هـا و برنامه‌های کلان سیاسـی سـالانه 

مصـوب مجمـع عمومـی )کنگره(.
و  جبهه‌هـا  مجامـع،  در  حـزب  عضویـت  پیشـنهاد   -3-15
ائتلاف‌هاي سیاسـی کشـوري و پیشـنهاد نمایندگان حزب در 

آن‌هـا بـه شـوراي مرکزي.
در  کشـور  اداره  بـراي  مناسـب  برنامه‌هـاي  تهیـه   -4-15
حوزه‌هـاي مختلـف سیاسـی جهـت ارائه بـه شـوراي مرکزي.

15-5- تهیـه برنامـه حزب در انتخابات مختلـف در حوزه‌هاي 
مختلف سیاسـی جهـت ارائه به شـوراي مرکزي.

شـوراي  بـه  انتخاباتـی حـزب  نامزدهـاي  پیشـنهاد   -6-15
مرکـزي.

15-7- تصویب متون آموزشی حزب.
15-8- تهیـه و تنظیـم بخش‌هـاي مربـوط از پیـش نویـس 
بیانیـه پایانـی مجامـع عمومـی )کنگره‌هـا( جهـت ارائـه بـه 

شـوراي مرکـزي.
15-9- تصویـب مقدماتـی ایجـاد و انتشـار رسـانه‌هاي حـزب 
جهـت ارائـه بـه شـوراي مرکـزي و تصویـب نهایـی انتخـاب 

سـردبیر و اعضـاي تحریریـه هـر یـک از آن‌هـا.
آئین‌نامه‌هـاي داخلـی نحـوه  نویـس  15-10- تهیـه پیـش 
تشـکیل و اداره جلسـات دفتـر سیاسـی و همچنین سـاختار، 
شـرح وظایـف و محـدوده اختیارات کمیسـیون‌هاي تشـکیل 
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شـده از سـوي دفتر سیاسـی و ارائـه آن‌ها به شـوراي مرکزي.
عملکـرد  از  سـالانه  گزارش‌هـاي  ارائـه  و  تهیـه   -11-15
دسـتگاه‌هاي اجرایـی مربـوط بـه حـوزه سیاسـی کشـور و 
گزارش‌هـاي مسـتمر از عملکـرد خـود به شـوراي مرکـزي در 

قانـون. چارچـوب 
15-12- تهیـه و ارائـه گزارش‌هـاي مسـتمر از عملکـرد خود 

بـه شـوراي مرکزي.
15-13- انجـام وظایـف محولـه از جانـب شـوراي مرکـزي و 

حـزب. مصـوب  آیین‌نامه‌هـاي 
 مـاده 16: دفتـر طـرح و برنامـه مرکـب اسـت از دبیـرکل و 
رئیـس دفتـر مذکـور و مسـئولان کمیسـیون‌هاي مربـوط که 

توسـط شـوراي مرکـزي انتخاب می‌شـوند.
 مـاده 17: کمیسـیون‌هاي دفتر طـرح و برنامه عبارتند 

از:
17-1- فرهنگی
17-2- اجتماعی

17-3- علمی و آموزشی
17-4- محیط زیست
17-5- اقتصاد کلان
17-6- امور زیربنایی

17-7- امور حقوقی و قضایی
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 مـاده 18: وظایـف و اختیـارات دفتـر طـرح و برنامه به 
شـرح زیر اسـت:

در  کشـور  اداره  بـراي  مناسـب  برنامه‌هـاي  تهیـه   -1-18
بخش‌هـاي مختلـف حیطـه عناویـن کمیسـیون‌هاي خـود 

جهـت ارائـه بـه شـوراي مرکـزي.
18-2- تهیـه برنامـه حـزب در انتخابـات مختلـف در حیطـه 
عناویـن کمیسـیون‌هاي مربوط جهت ارائه به شـوراي مرکزي.

18-3- بررسـی برنامـه و عملکـرد کلان دسـتگاه‌هاي اجرایی 
کشـور در حیطـه عناویـن کمیسـیون‌هاي مربـوط و تهیـه 
گزارش‌هـاي سـالانه از آن، جهـت ارائـه بـه شـوراي مرکـزي.

18-4- انتخـاب اعضـاي کمیسـیون‌هاي مربوط، به پیشـنهاد 
مسئول کمیسـیون ذي‌ربط.

18-5- تهیـه پیش نویس آئین‌نامه‌هاي داخلی نحوه تشـکیل 
و اداره جلسـات دفتر طرح و برنامه و همچنین سـاختار، شـرح 
وظایـف و محـدوده اختیـارات کمیسـیون‌هاي مربـوط، بـراي 

ارائـه به شـوراي مرکزي.
18-6- انجـام وظایـف محولـه از جانـب شـوراي مرکـزي و 

حـزب. مصـوب  آیین‌نامه‌هـاي 
 ماده 19: هیأت اجرایی متشـکل از رییس هیأت و مسـئولان 
کمیته‌هـاي حـزب در مرکز اسـت که توسـط شـوراي مرکزي 

انتخاب می‌شـوند.
تبصـره: انتخـاب مسـئولان کمیته‌هـاي حـزب در مرکـز، به 
پیشـنهاد رئیـس هیـأت اجرایـی و تصویـب نهایـی شـوراي 
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مرکـزي انجـام می‌شـود.
 مـاده 20: وظایـف و اختیـارات هیأت اجرایی به شـرح 

زیر اسـت:
20-1- تهیـه و تنظیـم پیـش نویس برنامه‌هـاي کلان اجرایی 

یک سـاله حـزب، جهت ارایـه به شـوراي مرکزي.
20-2- راه‌انـدازي کمیته‌هـاي حزب در مرکـز، پس از تصویب 

نهایی آیین‌نامه‌هـاي مربوط.
20-3- انتخـاب و تغییر اعضاي شـوراي کمیته‌هـاي حزب در 

مرکز، به پیشـنهاد مسـئول کمیته ذی‌ربط.
20-4- تصویب نهایی برنامه سالانه کمیته‌ها.

20-5- تهیـه، تنظیم و تصویب مقدماتی بودجه سـالانه حزب 
جهـت ارائـه به شـوراي مرکزي و نظارت بر حسـن اجـراي آن 

پـس از تصویـب نهایی و ابلاغ بـراي اجرا.
20-6- ایجـاد هماهنگـی در کلیه امـور اجرایی حزب و نظارت 

و ارزیابی نسـبت به عملکـرد کمیته‌هاي مربوط.
بـه  مربـوط  آیین‌نامه‌هـاي  مقدماتـی  تصویـب   -7-20
کمیته‌هـاي حـزب در مرکـز و حوزه‌هـا، واحدهـا و کانون‌هـا.

و  گردش‌کارهـا  دسـتورالعمل‌ها،  نهایـی  تصویـب   -8-20
حـزب. نیـاز  مـورد  فرم‌هـاي 

انحالل حوزه‌هـا و  یـا  20-9- تصویـب مقدماتـی تشـکیل 
انتخـاب و تغییـر مسـئولان آن‌هـا جهـت ارائـه بـه شـوراي 

مرکـزي بـراي تصویـب نهایـی.
20-10- تصویب نهایی تشکیل یا انحلال واحدها.
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و  هـا  اعضـاي شـوراي حـوزه  تغییـر  یـا  انتخـاب   -11-20
واحدهـا. مسـئولین 

20-12- انجـام وظایـف محولـه از جانـب شـوراي مرکـزي از 
طریـق کمیته‌هـاي ذی‌ربـط و نظارت بر حسـن اجـراي آن‌ها.

20-13- ارائـه گـزارش مسـتمر فعالیت‌هاي اجرایـی حزب به 
شـوراي مرکزي.

20-14- تهیـه پیـش نویـس آیین‌نامه‌هـاي داخلـی نحـوه 
تشـکیل و اداره جلسـات هیـأت اجرایـی و همچنین سـاختار، 
شـرح وظایـف و محـدوده اختیارات کمیسـیون‌هاي تشـکیل 

شـده از سـوي آن هیـأت جهـت ارائـه بـه شـوراي مرکـزي.
 مـاده 21: کمیسـیون، نهـادی از حـزب اسـت کـه از چنـد 
عضـو حـزب و صاحب‌نظـران غیر عضو توسـط مجمع عمومی 
)کنگـره( یـا شـوراي مرکـزي یـا شـوراي بازرسـی )داوري( یا 
دفتـر سیاسـی یـا دفتـر طـرح و برنامه و یـا هیـأت اجرایی در 
مرکـز و توسـط حوزه‌هـا در اسـتان، بـراي انجـام مأموریتـی 

خـاص تشـکیل می‌شـود.
 مـاده 22: کمیتـه، یکـی از نهادهـای حـزب اسـت کـه 
مسـئولیت انجـام فعالیت‌هـاي اجرایـی- تخصصـی در مرکز و 

دارد. برعهـده  را  حوزه‌هـا 
تبصـره: کمیته‌هـا در مرکـز زیـر نظـر هیـأت اجرایـی و در 

حوزه‌هـا زیـر نظـر شـوراي حـوزه فعالیـت می‌کننـد.
 ماده 23: کمیته‌هاي حزب در مرکز عبارتند از:

23-1- کمیته منابع انسانی
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23-2- کمیته اقشار
23-3- کمیته آموزش

23-4- کمیته اطلاع رسانی
23-5- کمیته پشتیبانی و مالی

23-6- کمیته استان‌ها
تبصره: سـاختار، شـرح وظایف و محـدوده اختیارات کمیته‌ها 

را آیین‌نامـه مربوط مشـخص خواهد کرد.
 مـاده 24:  حـوزه، نهـادی از حزب اسـت که در اسـتان‌هاي 
کشـور تشـکیل شـده و نمایندگی حـزب در اسـتان مربوط را 

دارد. برعهده 
تبصره 1: سـاختار، شـرح وظایف و محدوده اختیارات حوزه‌ها 

را آیین‌نامـه مربوط مشـخص خواهد کرد.
تبصـره 2: تشـکیل حوزه به اطالع اسـتانداری مربوط خواهد 

رسید.
 ماده 25:  واحد، نهادی از حزب اسـت که در شهرسـتانهاي 
کشـور زیـر نظـر حـوزه اسـتان مربـوط تشـکیل مـی شـود و 

نمایندگـی حزب را در آن شهرسـتان برعهـده دارد.
تبصره 1: سـاختار، شـرح وظایف و محدوه اختیـارات واحد ها 

را آئیـن نامه مربوط مشـخص خواهد کرد.
تبصـره 2: تشـکیل واحد به اطالع فرمانداری مربـوط خواهد 

رسید.
 مـاده 26: کانـون، نهـادی از حزب اسـت کـه در بخش‌ها و 
محله‌هـاي شـهرهاي بـزرگ، زیـر نظر حـوزه یا واحـد مربوط 
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می‌شود. تشـکیل 
تبصره: سـاختار، شـرح وظایـف و محدوده اختیـارات کانون‌ها 

را آیین‌نامـه مربوط مشـخص خواهد کرد.
 ماده 27: تشـکیل و رسـمیت یافتن کلیه ارکان و نهادهای 
حـزب به اسـتثناء مجمـع عمومی )کنگـره(، شـوراي مرکزي، 
شـورای بازرسـی )داوري(، دفاتـر سیاسـی و طـرح و برنامـه و 
هیـات اجرایـی، منـوط بـه تصویب نهایـی آئین‌نامه‌هـاي رکن 

یـا نهـاد ذیربط خواهـد بود.
 مـاده 28: کلیـه ارکان، نهادهـا و اعضاي حـزب در محدوده 
وظایـف و اختیـارات، در قبـال عملکـرد خود، در برابـر ارکان و 
نهادهـای حزبی بالادسـت و همچنین در قبـال عملکرد خارج 
از چارچـوب مواضـع حـزب، در برابـر مراجـع قانونـی صالـح، 

مسـئول و پاسـخگو هستند.

   فصل چهارم: منابع مالی و درآمدي
 مـاده 29 : درآمـد حـزب از محـل دریافـت حـق عضویـت 
اعضـا، کمک‌هـا و هدایـاي مردمی اشـخاص ایرانـی و کمک‌ها 
و یارانه‌هـاي دولتـی و همچنیـن وجـوه حاصـل از فعالیت‌هاي 
قانونـی انجـام شـده در چارچـوب موضـوع فعالیـت و اهـداف 

حـزب حاصل می‌شـود.
تبصـره: حـزب هیچگونـه فعالیـت تجـاري نخواهد داشـت و 
دریافـت هرگونـه کمـک مالـی خارجی توسـط حـزب ممنوع 

است.
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 مـاده 30: درآمدهـا و هزینه‌هـاي حـزب در دفاتـر قانونـی 
ثبـت و شـرح و بیالن آن در پایـان هـر سـال مالـی جهـت 

بررسـی بـه کمیسـیون احـزاب ارائـه می‌شـود.
 مـاده 31: کلیه اسـناد بهـادار و مالی حزب توسـط دبیرکل 

و خزانـه دار حـزب امضاء می‌شـود.

   فصل پنجم: انحلال و تصفیه اموال
 مـاده 32 :  انحلال حزب با آراء دو سـوم کل اعضاي مجمع 
عمومـی )کنگـره( و یـا براسـاس تصمیـم و ابلاغ قانونـی آراي 

مرجـع صالـح قضایی صـورت می‌گیرد.
تبصـره: درصـورت انحالل حـزب از سـوی مجمـع عمومـی 
)کنگـره(، مراتـب توسـط دبیـرکل بـه وزارت کشـور اعالم 

می‌شـود.
 مـاده 33: درصـورت انحالل حزب، هیأت تصفیـه از طرف 
مجمـع عمومـی )کنگره(، زیر نظـر دادگاه محل اسـتقرار دفتر 
مرکـزي حـزب، بـا رعایـت حقـوق دولـت، نسـبت بـه تعیین 

تکلیـف مایملک حـزب اقـدام می‌کند.
تبصـره: ترکیب، چگونگی انتخـاب و نحوه عمل هیأت تصفیه 

را آیین‌نامـه مربوط مشـخص می‌کند.

ایـن اساسـنامه در 5 فصـل، 33 مـاده و45 تبصـره، در تاریح 
1396/2/7 بـه تصویـب اولین مجمع عمومـی )کنگره( حزب 

رسید.





حـزبــ توسـعه مـلی ایـران اسـلامـی
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وَلتَْكُـنْ مِنْكُـمْ أمَُّـةٌ يدَْعُـونَ إلِـَى الخَْيْـرِ وَيأَمُْـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ 
وَينَْهَـوْنَ عَـنِ المُْنْكَـرِ وَأوُلئَِـكَ هُـمُ المُْفْلحُِـونَ 

قرآن کریم. سوره آل عمران. آیه 104

»حـزب« یکـی از نهادهای سیاسـی و اجتماعی مـدرن جوامع 
بشـری اسـت کـه پیدایـش آن، وام‌دار گـذار بـه دموکراسـی و 
پیدایـش انتخابـات اسـت و احـزاب سیاسـی در اروپـای قـرن 
نوزدهـم، هماهنـگ بـا شـکل‌گیری نهادهـای دموکراتیک، به 

ویـژه مجالـس مقننه، بـه وجـود آمدند. 
حـزب را سـتون فقـرات دموکراسـی تعبیـر کرده‌انـد، زیـرا اگر 
مـردم بخواهنـد در تعیین سرنوشـت خود، صاحـب رأی و نظر 
موثـر باشـند و در حاکمیـت مشـارکت کننـد، آسـان‌ترین و 
سـریع‌ترین راه، سـازمان‌یابی در تشـکل‌های مدنـی و خصوصـاً 
احزاب سیاسـی بر مبنای افکار مشـترک و اهداف معین اسـت.

شـاید  کـه  دارنـد  فراوانـی  و  متفـاوت  کارکردهـای  احـزاب 
مهمتریـن آنهـا را بتـوان »تهیـه برنامه‌هـای جامـع و ایجـاد 
تیـم هماهنـگ بـرای اداره جامعـه«، »ایجـاد ارتباط دوسـویه 
بیـن مـردم و زمامـداران«، »آمـوزش مشـارکت سیاسـی بـه 
شـهروندان« و »فراهم‌سـازی زمینـه انتقـال مسـالمت‌آمیز و 

قانونمنـد قـدرت« دانسـت.
در ایـران نیـز بـا پیـروزی نهضت مشـروطیت در سـال 1285 
ه.ش و تشـکیل مجلـس قانونگـذاری و ایجـاد نظـام حقوقـی 
منظم و کلاسـیک، تشـکیل احزاب، از جملـه حقوق بنیادینی 
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بـود کـه یک سـال بعد در سـیر قانونگذاری مجلـس اول، برای 
شـهروندان ایرانـی به شـکلی مجمـل در متمم قانون اساسـی 
به رسـمیت شـناخته شـد. اما روند تشـکیل نخسـتین احزاب 
رسـمی کشـور عملًا تا پس از گذشـت دوره اسـتبداد صغیر و 
تشـکیل مجلس دوم مشـروطیت در سـال 1288 ه.ش به درازا 
کشـید. پـس از آن تـا انقراض سلسـله قاجاریه، احزاب کشـور 
دوره طفولیـت خـود را بـا فـراز و فرودهایـی ناشـی از شـرایط 
متلاطـم جامعـه طـی می‌کردنـد و چندان منشـأ اثـر نبودند.  

بـا آغـاز سـلطنت سلسـله پهلـوی و در دوره بیـش از نیم قرن 
حیـات آن، بجـز مقاطـع اندک و کوتاهی که آن هم به واسـطه 
وقـوع برخـی تحـولات داخلـی و یا جهانـی از اقتـدار حکومت 
مرکـزی کاسـته شـد و احـزاب مسـتقل و ملـی مجالـی برای 
فعالیـت پیدا کردند، در سـایر زمانها، از فرآیند تحزب و شـکل 
گیـری نظام حزبـی واقعی ممانعت بعمل آمـد که نقطه عطف 
آن را می‌توان در دسـتور انحلال کلیه احزاب کشـور و تشـکیل 
حـزب واحـد در سـال 1353 مشـاهده کـرد. ایـن رونـدی بود 
کـه منجر بـه شـکل‌گیری گروههـای چریکی زیرزمینی شـد 
کـه با هـدف براندازی نظام مسـتقر بـه مبـارزه قهرآمیز همت 

گماشتند.
بـا پیـروزی انقلاب اسالمی سـال 1357، به رهبـری بی‌بدیل 
امـام خمینـی )ره(، براسـاس مشـارکت همه‌جانبـه ملـت و با 
هـدف تأسـیس نظامـی تأمین‌کننـده »اسـتقلال«، »آزادی« 
و »توسـعه و پیشـرفت« کشـور، نظـام »جمهـوری اسالمی« 
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براسـاس خواسـت، اراده و »رأی مثبـت« ملـت شـکل گرفت. 
نظامـی کـه قانـون اساسـی آن، تصریـح می‌کنـد کـه خداوند 
»انسـان را بر سرنوشـت اجتماعی خویش حاکم سـاخته است. 
هیـچ کـس نمی‌توانـد ایـن حق الهـی را از انسـان سـلب کند 
یـا در خدمـت منافـع فـرد یـا گروهـی خاص قـرار دهـد«، لذا 
» امـور کشـور بایـد به اتـکاء آرای عمومـی اداره شـود«. از این 
رو »دعـوت بـه خیـر، امر به معـروف و نهی از منکـر وظیفه‌ای 
اسـت همگانـی و متقابـل برعهـده مـردم نسـبت بـه یکدیگر، 

دولـت نسـبت بـه مـردم و مردم نسـبت بـه دولت«.
بدیهـی اسـت این اهـداف، بـدون سـازماندهی آحاد مـردم در 
قالـب احـزاب و نهادهـای صنفـی و مدنـی امکان‌پذیر نیسـت 
لـذا در چنیـن نظامی، جایـگاه و نقش نهاد »حـزب«، غیرقابل 
چشم‌پوشـی اسـت. از این روی »احـزاب ... آزادند، مشـروط به 
ایـن که اصول اسـتقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی 
نکننـد«. همچنیـن  نقـض  را  اسالمی  اسـاس جمهـوری  و 
»هیچکـس را نمی‌تـوان از شـرکت در آنهـا منـع کـرد یـا بـه 

شـرکت در آنهـا مجبور سـاخت«.
برخـی  موسـس،  قانـون  شـفاف  رویکـرد  ایـن  علی‌رغـم 
»نظـام  پیوسـتگی  عـدم  همچـون  سـاختاری  کاسـتی‌های 
انتخاباتـی« بـا »نظـام حزبـی«، از اثرگـذاری واقعی احـزاب در 
کشـور کاسته اسـت. همچنین اعمال برخی سالیق فراقانونی 
در طـول حیـات 40 سـاله نظـام جمهـوری اسالمی ایـران، 
فرآینـد تحـزب را بـا فـراز و فرودهایـی همـراه کرده اسـت. از 
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آزادی مطلـق و فاقـد هرگونـه نظـم و چارچـوب در سـالهای 
نخسـتین پیـروزی انقالب، تـا تضعیـف کامـل و نفـی مطلق 
و ضـد ارزش خوانـده شـدن آن از جانـب برخـی کانون‌هـای 
قـدرت در سـالهای بعـد. از احیـای مجـدد آن در آغـاز دهـه 
سـوم، تـا مواجهـه قهرآمیـز و انسـدادی و انحالل غیرقانونـی 
برخـی احـزاب موثر کشـور در ابتدای دهه چهـارم حیات نظام 
سیاسـی مسـتقر. از رویکـرد قانونـی اجمـالاً وفـادار بـه قانون 
اساسـی در تصویب قانـون احزاب سـال 1360، تا جهت‌گیری 
انقباضـی و ناقـض نـگاه قانـون موسـس در وضـع قانون سـال 
1394. بـا ایـن همـه، تالش بی‌وقفـه بـرای تعمیـق و تثبیت 
»تحـزب« در کشـور، به مثابه یکـی از ابزارهـای تثبیت و معنا 
وظیفـه مشـترک  و »جمهوریـت«،  »مردم‌سـالاری«  یافتـن 
همه کسـانی اسـت که دل در گرو توسـعه و پیشـرفت ایران و 
سـربلندی و آسـایش ملت دارند. این راهی اسـت که علی‌رغم 
تمامـی فـراز و فرودهـا و مخاطـرات و هزینه‌هـای آن، ناگزیـر 
بایـد طی شـود تـا در افـق آن، تحقق کامـل »حاکمیت ملی« 
هویـدا شـود. چـرا که تثبیـت نهاد حـزب و تعمیق تحـزب در 
کشـور، تنهـا با امـکان آزمون و خطـای فعالین حزبـی و نهایتاً 
تجمیـع تجـارب در ایـن زمینه ممکن اسـت. هرچنـد جریان 
امـور در سـالهای اخیـر، امـکان آن را سـلب کرده باشـد و کم 
تحملی‌هـا و برخوردهـا، تلاش‌هـا و تجـارب ارزشـمندی را در 
ایـن زمینه ابتر گذاشـته باشـد. با همین باور عمیق نسـبت به 
ضـرورت پیشـبرد اهـداف و آرمان‌های ملـت از رهگذر فعالیت 
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قانونـی حزبـی، موسسـین حزب توسـعه ملـی ایران اسالمی 
کـه اکثریـت آنـان در گذشـته، از فعالین احزاب سیاسـی چپ 
اسالمی و اصلاح‌طلـب کشـور بوده‌انـد و آفـت عـدم مجـال 
تجمیـع تجـارب در این عرصـه، امکان اسـتمرار فعالیت حزبی 
را از آنهـا سـلب کـرد، با اسـتفاده از تجارب گذشـته، عزم خود 

را بـرای سـازمانیابی مجـدد جـزم کردند.
برایـن اسـاس اینک حزب توسـعه ملـی ایران اسالمی پس از 
طـی مراحـل قانونـی، آغـاز فعالیت‌های رسـمی خـود را اعلام 
می‌کنـد و در طلیعـه آن، در معرفـی اهـم اعتقـادات و باورهـا، 
اهـداف و راهبردهـای کلان و همچنین اصول کلی خط مشـی 

خـود، اعلام مـی‌دارد:
مـا دوسـتدار ایـران و خواهان اسـتقلال و اعتلای آنیـم؛ ایران، 
وطـن و مـادر مشـترک همـه ایرانیـان اسـت. ایرانـی بـودن، 
فراگیرتریـن ویژگـی تمامـی شـهروندان این کشـور اسـت و از 
ایـن رو ایراندوسـتی یکـی از موثرتریـن شـاخص‌های ایجـاد 
وحـدت ملـی اسـت. ما بـه وطن عشـق می‌ورزیم و این عشـق 
را قسـمتی از جوهـره وجـودی خـود می‌دانیـم و تالش برای 
توسـعه و پیشـرفت ایـران را هم حق و هم وظیفـه خود و همه 
آحـاد ملـت می‌دانیم. همچنیـن ما با هرگونه تحرکی با منشـأ 
داخلـی یـا خارجـی که منجـر بـه واگرایـی و ایجاد تزلـزل در 

اسـتقلال کشور شـود مخالفیم.
مـا مسـلمانیم؛ دین، هدایـت الهی برای رسـتگاری و سـعادت 
جـاودان فـردی و اجتماعـی انسـان اسـت. دیـن اگـر ماهیتی 
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فـردی دارد، امـا از آنجـا کـه انسـان دارای طبـع و سرشـتی 
اجتماعـی اسـت و رفـع نیازهای او و در نتیجه رشـد و کمال او 
جـز در زیسـت اجتماعـی محقق نمی‌شـود، دین و بـه عبارت 
دقیق‌تـر، دیـن جامـع )اسالم( به حیـات اجتماعـی و جمعی 
انسـان توجه و تأکید دارد. لذا ما مسـلمانی را بخشـی از هویت 
مشـترک جمعـی خود دانسـته و آموزه‌هـای متعالی اسالم را 
راهبـر و هدایـت کننـده فعالیت‌هایمـان به حسـاب می‌آوریم.

ما عدالت‌طلبیم؛ عدالت اجتماعی یعنـی برابری در برخورداری 
از حقوق انسـانی در تمامی سـطوح اقتصادی، قضائی، سیاسـی 
و اجتماعـی و فرهنگـی و تالش بـرای پـر کردن شـکاف‌های 
موجـود. ما معتقدیم وظیفه حکومت در جامعه، نه برابرسـازی 
مکانیکـی و اقدامـات و دخالت‌هـای هیجانی، پوپولیسـتی و به 
ظاهـر عدالت‌خواهانـه کـه در عمـل، بـه بی‌عدالتـی بیشـتر 
می‌انجامـد، ‌بلکه طراحـی و مدیریت سـازوکارها و فرایندهایی 
اسـت کـه بـدون نفـی رقابـت آزاد، بـه عدالـت‌‌ همـه جانبه به 
مفهـوم سـابق‌الذکر بینجامـد. درعین حـال، بر ایـن باوریم که 
این امر نافی وظیفه حکومت در تعریف اسـتانداردهای زیسـت 
انسـانی و کوشـش و احساس وظیفه نسـبت به تأمین آن برای 

تمامـی آحـاد جامعه و کاسـتن از تفاوت طبقاتی نیسـت.
ما آزادی‌خواهیم؛ آزادی، گوهر حیات و شـرط داشـتن زندگی 
انسـانی اسـت و حتـی اعتالی دینـداری نیـز در گـرو وجـود 
فضایـی آزاد و خالـی از اکـراه و اجبـار اسـت. مـا معتقدیم یک 
حکومت مردمسـالار موظف به تامین شـرایط برای برخورداری 
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و اسـتفاده شـهروندان از حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسـی 
خویش و توانمندسـازی آنان برای اسـتیفای این حقوق اسـت. 
از آن جملـه می‌تـوان بـه آزادی عقیـده، آزادی بیـان، آزادی 
انتخـاب زمامـداران، آزادی تعییـن سـبک زندگـی و آزادی 
سـازمان‌یابی اشـاره کـرد. مـا از جمله مهمترین شـاخص‌های 
وجـود مردم‌سـالاری در یـک نظـام سیاسـی را، تأمیـن آزادی 
مخالف و منتقد و امکان اسـتفاده ایشـان از رسـانه‌های جمعی 
و همچنیـن فراهـم بـودن سـازو کارهـای قانونی بـرای تبدیل 

شـدن اقلیت بـه اکثریـت می‌دانیم.
البته بدیهی اسـت در زندگی اجتماعی، آزادی فردی انسـان‌ها 
تخصیـص می‌خـورد و محـدود می‌شـود. امـا آنچـه مـرز بیـن 
وجـود و فقـدان واقعـی آزادی را در جوامـع مختلـف روشـن 
می‌سـازد، مبنـا و معیار ایـن اعمال محدودیت اسـت. به گمان 
مـا مبنـای قابل قبـول برای تعییـن محـدوده آزادی افـراد در 
جامعـه را صرفـاً قوانینـی می‌تواننـد مشـخص کننـد کـه از 

مجـاری دموکراتیـک وضع شـده‌اند. 
مـا خواهـان ترویج معنویـت و اخلاقیم؛ رسـتگاری و سـعادت 
انسـان در گـرو نیـل بـه کمـال معنـوی و اخلاقـی اسـت. بـه 
همیـن سـبب پیامبـر اسالم)ص( هـدف از رسـالت خـود را 
اتمـام مـکارم اخلاق اعلام فرموده اسـت. از ایـن رو ما در عمل 
سیاسـی، خود را مکلـف به رعایت هنجارهای اخلاقی دانسـته 
و معتقدیـم امـکان رشـد و تعالـی معنوی و اخلاقـی نیز حقی 
در کنار سـایر حقوق انسـان اسـت که می‌بایسـت محقق شود.
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بی‌ارتبـاط  و  انتزاعـی  مفاهیمـی  را  اخالق  و  معنویـت  مـا 
بـا مقـولات اجتماعـی نمی‌دانیـم. لـذا بـا توجـه بـه اهمیـت 
ویـژه مناسـبات میـان حکومـت و جامعـه و تاثیر آن بر سـایر 
حوزه‌هـای اجتماعـی، معتقدیـم ارزش‌هـا و اصـول اخلاقـی، 
بیـش از هـر عرصه دیگـری، باید در عرصه روابـط دولت- ملت 
ظهـور و بـروز داشـته باشـد. التـزام حاکمان بـه امانـت‌داری و 
تحقـق وعده‌هـا و تعهـدات در قبـال ملت، رعایت حقـوق، آبرو 
و حیثیـت و احتـرام به کرامت انسـانی آحاد جامعـه و اجتناب 
ایشـان از دروغ، فریـب، ریاکاری، نقض عهـد، خیانت در امانت، 
مطلقیت، برتری طلبـی و ... از مهمترین لوازم تحقق جامعه‌ای 

اسـت. اخلاقی 
مـا اصلاح‌طلبیـم؛ ما اصلاح‌طلبـی را فراتـر از روش و تاکتیکی 
برای پیشـبرد برنامه‌ها و رسـیدن به اهداف خـود، یک هدف و 
اسـتراتژی می‌دانیم که جزیی از هویت سیاسـی‌مان را تشکیل 
می‌دهـد. ما اصلاح‌طلبـی را کم هزینه‌تریـن و ماندگارترین راه 
رسـیدن بـه جامعه مطلـوب می‌دانیـم. براین پایـه، مواجهه ما 
بـا مشـکلات، انحرافـات و نارسـایی‌های موجـود در کشـور، از 
یـک سـو بر تعاملی سـازنده برپایه حمایت صادقانـه از اصول و 
مبانـی نظام جمهوری اسالمی ایران، مصرح در قانون اساسـی 
کشـور اسـتوار اسـت و از سـویی دیگـر مبتنـی بـر تلاشـگری 
بـرای اصلاح و بهبـود راهبردها، سیاسـت‌ها، روندهـا، برنامه‌ها 

و شـیوه‌های اجرایـی متخذه و جاری کشـور اسـت.
مـا توسـعه‌گراییم؛ توسـعه همه جانبـه و ملی، در گـرو فرآیند 
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افزایـش پایـدار ظرفیت‌هـا و پویایی‌هـای یک نظـام اجتماعی 
به منظور برآورده سـاختن نیازهای جامعه و تطبیق با شـرایط 
متحـول محیطـی اسـت. ما معتقدیـم تحقق چنیـن فرآیندی 
که شـامل همه جوانـب زندگی جمعی یعنی جوانب سیاسـی، 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی می‌شـود، از جملـه ضروریات 
و نیازهای قطعی و شـرط بقاء اسـتقلال و سـربلندی کشـور و 
جامعـه ماسـت. یکی از مهمتریـن شـاخص‌های تحقق چنین 
توسـعه‌ای، تحقـق حقـوق شـهروندی بـرای دسـت یابـی بـه 
"شـهروند توسـعه یافته" و برخوردار از زندگی سالم و طولانی، 

دانش و معرفت و اسـتانداردهای زندگی شـرافتمندانه اسـت.
از آنجـا کـه راهبردهـای توسـعه ناظـر بـه اهـداف،‌ ارزش‌هـا 
جامعـه  هـر  و  اسـت  جامعـه  یـک  مطلـوب  بایسـته‌‌های  و 
فرآینـد توسـعه خـود را متناسـب بـا ظرفیت‌هـا، امکانـات و 
محدودیت‌هـای مـادی و معنـوی خود تعریف می‌کنـد، به باور 
مـا بـا توجه بـه ارزش‌هـای تعییـن کننـده راهبرد توسـعه در 
جامعـه ایـران، مهمتریـن شـاخص‌های ارزیابی میزان توسـعه 

یافتگـی کشـور در حوزه‌هـای مختلـف عبارتنـد از: 
حوزه سیاسـی؛ "میزان امکان تشـکل‌یابی سیاسـی" و "میزان 

گسـتردگی توامان مشـارکت و رقابت سیاسی". 
حـوزه اقتصادی؛ "میزان تولید سـرانه ملی" و "میزان تناسـب 

در توزیع درآمد". 
حـوزه اجتماعـی؛ "میـزان تقسـیم کار و تخصصـی شـدن" و 

"میـزان احسـاس مشـارکت و همبسـتگی جمعـی". 
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حـوزه فرهنگـی؛ "میزان تنـوع و خلاقیت و تولیـد محصولات 
فرهنگـی" و "میـزان همپذیـری و همزیسـتی در قالـب یـک 

واحـد بـزرگ فرهنگی".
نـگاه مـا بـه حکومـت و مالک دینـی بـودن آن؛ مـا حکومت 
را بـه مثابـه نهـادی عرفـی، نتیجـه قـرارداد اجتماعـی و اقدام 
رضایت‌مندانـه آحـاد جامعه به واگذاری بخشـی از حقوق خود 
بـه نهـاد حکومـت می‌دانیم کـه اصلی‌ترین وظیفـه آن تنظیم 
ضوابـط و مناسـبات تأمیـن کننـده امنیـت و شـرایط زیسـت 
بهتـر و نظـارت و اجـرای صحیح آن اسـت. حیطـه اختیارات و 
صلاحیت‌هـای حکومت، محـدود به حدودی اسـت که جامعه 
در قالـب قـرارداد اجتماعـی تجلی یافتـه در قانون اساسـی آن 
جامعـه، بـرای وی تعییـن کـرده اسـت و مـردم، حـق نقـد و 

چرخـش مسـالمت‌آمیز قـدرت را دارند.
مـا معتقدیم از میان اشـکال و الگوهای آزموده شـده حکومت، 
الگـوی جمهوریـت کـه مبتنـی بـر آزادی و خیـر و مصلحـت 
عمومـی اسـت، مناسـب‌ترین الگوی نظری به شـمار مـی‌رود.

همچنیـن مـا برایـن باوریم که وجـود جامعـه‌ای برخـوردار از 
امنیـت، عدالـت، آزادی، اخالق و معنویـت و کرامت انسـانی، 
بـا طراحـی سیاسـت‌ها و برنامه‌هـا و بهره‌گیـری از روش‌هـا و 
سـازوکارهایی که مغایرتی بـا مبانی دینی ندارنـد، مهم‌ترین و 
اصلی‌تریـن شـاخص‌ و مالک‌ دینی بودن حکومـت آن جامعه 
در سـطح اهـداف و برنامه‌هاسـت. از سـوی دیگـر، بارزتریـن 
را، روش  بـا موازیـن دینـی  روش‌هـا و سـازوکارهای مغایـر 
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اسـتبدادی در اداره امـور کشـورمی‌دانیم کـه بـا اسـاس دیـن 
یعنـی توحیـد و لازمـه آن یعنی کرامـت ذاتی انسـان مغایرت 
دارد. بنابرایـن معتقدیـم حکومتی که اراده و مشـارکت جامعه 
در اداره آن نقشـی نداشـته و بر اساس خواست و اراده فردی یا 
گروهـی معین اداره ‌شـود قطعاً حکومت اسالمی نخواهد بود. 

 اهداف ما؛
حزب توسـعه ملـی ایران اسالمی بـا دیدگاه‌های فوق‌الاشـاره 
فعالیـت خـود را آغـاز کـرده و اهـداف اصلـی و کلان حزب که 
کلیـه اقدامـات و فعالیت‌هایـش معطـوف بـه تحقق آنهاسـت، 

از: عبارتند 
 تثبیـت و نهادینـه کردن اهـداف و آرمان‌هـای اصیل انقلاب 

اسالمی یعنی اسـتقلال، آزادی و جمهوری اسلامی 
 رشـد و ارتقاء سـطح آگاهی‌های سیاسـی و اجتماعی جامعه 
و سـازماندهی و بسـیج نیروهای اجتماعی به منظور مشـارکت 

در اداره امور کشـور 
 تحقـق کامـل اصـل حاکمیـت انسـان بر سرنوشـت خویش 
بـه عنوان یـک حق خـدادادی و مـورد تأکید قانون اساسـی و 

حفـظ کرامت انسـانی شـهروند ایرانی
 تحقق جامعه‌ای آباد، آزاد و برخوردار از عدالت و امنیت و رفاه 
 تحکیـم مبانـی و بسـط مناسـبات عادلانه در کلیه سـطوح 

فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصادی
 ارتقای معنویت و اخلاق در سطح جامعه
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 ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه متوازن و پایدار
و سـرانجام؛ »تحکیـم وحـدت و همبسـتگی ملـی« که شـاید 
در شـرایط کنونـی دارای اهمیـت ویـژه‌ و مضاعفی باشـد. چرا 
کـه ملـت بـزرگ و ریشـه‌دار مـا در طـول تاریـخ پرحادثـه و 
فـراز و نشـیب خـود، ثابـت کـرده اسـت کـه علی‌رغـم تکثر و 
تنـوع موجـود در جامعـه، با همدلی و همبسـتگی حول منافع 
مشـترک ملی، توان خلـق وقایعی معجزه‌گونـه را دارند و بارها 
ایـن ملک دیریـن و باسـتانی را از لبه مخاطـرات و پرتگاه‌های 
مهلـک، به سالمت بازگردانده‌اند. لذا ما در شـرایط کنونی نیز 
»همبسـتگی ملـی« را شـاهراه اصلـی حرکـت به سـمت حل 
مسـائل و مشکلات کشـور و یکی از مهمترین اهداف راهبردی 

می‌دانیم. حـزب 
 خط مشی ما؛

مـا تحقـق اهداف اعلامی خـود را از طریق التزام بـه اصول زیر، 
که خط مشـی مختـار حزب ماسـت، دنبال می‌کنیم:

 تأکیـد بـر اجـرای بـی کـم و کاسـت کلیـه اصـول قانـون 
اساسـی جمهوری اسالمی ایران و اسـتفاده از حداکثر ظرفیت 

ایـن قانـون برای حل مشـکلات کشـور 
 التـزام بـه فعالیـت قانونـی و مسـالمت‌آمیز بـه مثابـه اصول 

رویکـرد اصالح طلبانه
 تلاش در جهت رشد آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی جامعه 
 التـزام بـه تکثر سیاسـی و احتـرام به حقوق همه تشـکل‌ها 
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و فعالان سیاسـی
 التـزام بـه اصول اخلاقی در کلیه امور به ویـژه در رقابت‌های 

سیاسی
 التزام به منافع و مصالح ملی و مقدم داشتن آن بر منافع حزبی

 دفـاع از حقـوق و آزادی‌هـای اساسـی از جملـه آزادی بیان، 
آزادی رسـانه‌ها، آزادی اجتماعـات و ... 

 تلاش در جهت استیفا و تثبیت حقوق شهروندی
 تلاش در جهت تقویت تحزب و نهادهای مدنی

 تعامـل بـا نهادهـای حکومتـی از طریـق حمایـت و نقـد 
عملکردهـا و ارائـه پیشـنهادها و برنامه‌هـای مفیـد بـرای حل 

مشـکلات کشـور
 احتـرام بـه تکثـر قومـی، فرهنگـی و مذهبـی جامعـه ایران 
و حمایـت از حقـوق پیـروان ادیـان، مذاهـب و اقـوام ایرانی در 
چارچوب قانون اساسـی و تلاش برای مشـارکت هرچه بیشـتر 

اقـوام و مذاهـب در اداره امور کشـور
 تالش در جهـت تمرکز زدایـی و توزیع قـدرت در اداره امور 

کشـور در چارچوب قانون اساسـی
 تالش بـرای مشـارکت در اداره امـور کشـور از طریـق تهیه 
و ارائـه برنامـه بـرای حوزه‌هـا و بخش های مختلف، مشـارکت 

در انتخابـات و ...
 تالش و تمرکـز بـر امـر شفاف‌سـازی و مبـارزه بـا فسـاد 

سـازمان‌یافته در همـه ابعـاد
حزب توسـعه ملـی ایران اسالمی در آغاز مسـیر حرکت خود 
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و بـرای بسـط و گسـترش اندیشـه‌ها و تحقـق اهـداف پیـش 
گفتـه، صمیمانـه دسـت طلـب یـاری و همکاری بسـوی کلیه 
همفکـران دراز می‌کند. همچنین دسـت کلیـه همراهان خود 
را در جامعـه و سـایر گروههـا و تشـکل‌ها به گرمی می‌فشـارد.

پاینده باد ایران سرفراز
پیروز باد ملت مقاوم و تاریخ‌ساز ایران
برافراشته باد پرچم اسلام رحمانی
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
خردادماه 1397


